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استيگما چيست؟

 تعريف ناي موجب به .مي باشد »استيگما« ننگ داغ تئوري مهم تئوري هاي از يكي
 ارندد ذهني نظراتي و برداشت ها اقليت گروه هاي مورد در معمولا اكثريت جامعه

 ب هابرچس اين كه است اين نتيجه .مي برند كار به اقليت ها مورد در را آنها كه
 را ماعياجت ذهنيت و مي مانند باقي اقليت گروه هاي پيشاني بر ننگي داغ مانند
 اعضاي رد را اضطراب و ترس احساس استيگما .مي كند تيره گروه ها اين به نسبت
 انواع ايجاد به منجر و مي كند ايجاد بيمار فرد به نسبت اكثريت گروه

  .مي گردد آنان براي اجتماعي محروميت هاي

 تعريف ناي موجب به .مي باشد »استيگما« ننگ داغ تئوري مهم تئوري هاي از يكي
 ارندد ذهني نظراتي و برداشت ها اقليت گروه هاي مورد در معمولا اكثريت جامعه

 ب هابرچس اين كه است اين نتيجه .مي برند كار به اقليت ها مورد در را آنها كه
 را ماعياجت ذهنيت و مي مانند باقي اقليت گروه هاي پيشاني بر ننگي داغ مانند
 اعضاي رد را اضطراب و ترس احساس استيگما .مي كند تيره گروه ها اين به نسبت
 انواع ايجاد به منجر و مي كند ايجاد بيمار فرد به نسبت اكثريت گروه

  .مي گردد آنان براي اجتماعي محروميت هاي



:تعريف استيگما

 ار فرد كه منفي رفتاري و افكار باورها، نگرش ها، از مجموعه اي
 و ريپيشداو اجتناب، زدن كنار ترس، يا و مي دهد قرار تأثير تحت

 و ستا جدي مسئله اي استيگما .باشد مي فرد به عمومي تبعيض
  .اشدمي  ب رواني بيماران زندگي در اهداف به دستيابي براي سدي



ً  كه نگرشي :گافمن ديدگاه  ينب از را فرد اعتبار عميقا
 فردي به معمولي شخص يك از خورده داغ فرد و مي برد
 .مي يابد تنزل آلوده

 ترچ همانند استيگما :فلين و لينك ديدگاه
 پيوند هم به را جزء ٤ كه است گسترده اي

 جداسازي قالبي، تفكر زني، برچسب :مي دهد
 استيگما جزء ٤ عاطفي واكنش هاي و شناختي

 .هستند



استيگما از 
طريق سه 

ط مسئله مرتب
 بهتر بررسي

:مي شود

غفلت 
پيشداوري 

تبعيض



:خدمات گروه هاي حمايتي
ياستگذاران بايد بنابراين س. استاستيگما زني به كار رفته  -به عنوان مخالف خود) به خود قدرت و اختيار بخشيدن(صاحب اختيار كردن 

:حمايتهاي نهايي ويژه اي از راه هايي فراهم كنند كه بيماران رواني بتوانند خود را صاحب قدرت و اختيار بدانند از طريق

پرداختن به طرح هاي مراقبتي قاعده مند و طرح هاي بحراني -١

.  داغ زني منفي -استفاده از درمان شناختي رفتاري براي كاهش خود -٢

.  تداوم سنجش منظم رضايتمندي استفاده كنندگان از خدمات -٣

.  حمايت از كارفرمايان جهت دادن اعتبار مثبت در تجارب بيماري رواني -٤

.  شركت در درمان و تحقيقات -٥



ا حمايت از افراد و خانواده  آنه

:از استيك سري از تغييرات براي كمك افراد بيمار و مراقبين و اعضاي خانواده آنها ني

به وسيله  عمل 

پرسنل سلامت روان  هاي جديد براي ارائه تشخيص  گسترش راه -١

ها  استفاده كنندگان از خدمات و خانواده -پرسنل سلامت روان هاي اطلاعات براي اعضاي خـانواده كـه علـل،  فراهم كردن بسته -٢
. هاي رواني را توضيح دهد طبيعت و درمان انواع بيماري

پرسنل سلامت روان  هـاي  فراهم كردن اطلاعات واقعي به طور فعالانه در برابر افسـانه -٣
عمومي 

هاي خدماتي  پرسنل سلامت روان و گروه ر مـردم گسترش و بيان اين مطلب كه تجارب بيماري رواني به ساي -٤
. يابد انتقال نمي



:اعمال حمايتي جهت بيماران رواني در محيط كار

لين جسمي، نظير معلو. بيشتري هستندكمك هاي برخي از بيماران رواني، براي احتياجات شخصي شان در محيط كار نياز به 
:مثال به عنوان. مي خوانيم نياز داشته باشند» سازگاري«افراد داراي ناتواني هاي رواني نيز ممكن است به آنچه كه آن را 

دا، همراه با كم تر به جاي دفتر كار باز و پرسر و صحواس پرتي براي افراد با شكل تمركز داشتن يك محيط كار ساكت با  -١
محلي براي استراحت بين روز

.  داشتن ناظر بيش از حد معمول براي دادن بازخورد و راهنمايي در انجام امور شغلي -٢

.  اجازه دادن به فرد جهت استفاده از هدفون براي كاستن صداهاي مزاحم -٣

انعطاف در ساعات كاري -٤

.  فراهم كردن يك مربي شغلي خارجي براي مشاوره و حمايت و رابطه برقرار كردن بين كارفرما و كارگر -٥



دوست براي فراهم كردن كمك / برنامه مربي -٦

ارائه تعريف دقيق كار  و وظايف شغلي  -٧

يا نواقص  يك مرحله مقدماتي تدريجي براي كساني كه پس از يك زمان طولاني به كار برگشته اند و -٨
شناختي دارند، به عنوان مثال دادن زمان بيشتر براي كامل كردن وظايف 

. افزايش ميزان آگاهي از ناتواني در محيط كار به منظور كاهش استيگما -٩

. اختصاص ندادن اعمال شغلي كه به فرد آسيب مي رساند-١٠



:انهاستيگما و تبعيض در خ

ر حساسي از ولي بسياري ديگر در زماني كه در مراحل بسيا. قوي در زمان هايي كه خوب نيستند از خانواده شان دريافت مي كنندحمايت هاي بسياري از بيماران رواني 
:عمومي ترين واكنش اعضاي خانواده عبارت است از. بيماري هستند حداقل حمايت را از نزديكان دريافت مي كنند

پرخاش كردن يا تشر زدن به فرد  -١

.ايجاد اين باور كه فرد ضعيف يا تنبل است -٢

.  به شكل سرگرمي و تفريح با فرد رفتار كردن، تغييرات رفتاري را خنده دار تلقي كردن -٣

.  فردي كه درك رفتارش غير ممكن است) ناديده گرفتن(صرف نظر كردن  -٤

.  به جاي آنكه در موردش صحبت شود) به اشتباه(واكنش نشان دادن به شكل تفكر خاموش  -٥

.  بهبودي اندكي انتظار داشتن -٦

. احساس سرزنش از طرف متخصصين براي داشتن كسي كه مشكل ايجاد كرده است -٧



ازدواج

ج آيا داشتن بيماري رواني بر ازدوا
تأثير مي گذارد؟ اغلب همين طور 

 به عنوان مثال مطالعه اي روي. است
 ٥ر افراد با تشخيص اسكيزوفرني د
تنها  كشور اروپايي متفاوت، نشان داد

 بنابراين. ازدواج كرده بودند% ١٧
ي اين نشان مي دهد كه داشتن بيمار

رواني ازدواج و باقي ماندن آن را 
.  تحت تأثير قرار مي دهد

 با ازدواج تأثيرات بيماري
رواني مي تواند فشار 

د كه بيشتري بر فرد وارد كن
. تحمل آن مشكل است



:فرزند پروري

فرزند  در زمينه فرزند پروري تصاوير درهمي مي يابيم تعداد معناداري از مادران سايكوتيك داراي مشكلات
ايكوتيك از سوي ديگر سلامت فيزيكي بچه هايي با مادران س. پروري و يا فقدان حفاظت از نوزادانشان مي باشند

.  زندگي مي كنند به طور معناداري از ساير بچه ها متفاوت نيست

عه انگليسي تشخيص اسكيزوفرنيا براي يك مادر اغلب مربوط به نظارت يك سازمان اجتماعي است و در يك مطال
در نيز دچار نشان داده شد كه مداخله هاي پيشگيرانه هدفمند اجتماعي و درمان به موقع نشانه ها و در صورتي كه پ

. بيماري است حمايت از او ممكن است براي بهبود فرزندپروري موثر باشد

نان روي هم رفته تحقيقات در اين زمينه اندك است و مدارك كمي وجود دارد كه اثبات كند ز
.  داراي بيماري رواني نمي توانند مادر شوند



وانيافسانه هاي رايج در مورد ناتواني و بيماري ر

د تا واقعيت واضح است كه عقايد رايج در مورد بيماري هاي رواني بيشتر به وسيله افسانه ها ايجاد شده ان
:از جمله اين افسانه ها

.  همه افراد اسكيزوفرن سخت و خطرناك هستند -١

.  افراد با بيماري رواني جدي به طور كامل ناتوان هستند -٢

.  جام دهيدداشتن اسكيزوفرني به اين معني است كه شما در زندگي خود هرگز نمي توانيد كاري ان -٣

.  آن ها تنبل هستند -٤

. رخ مي دهدژن ها اختلالات رواني كلاً به دليل نقص در  -٥



.  افسردگي بخش طبيعي فرايند پيري است -١٣

سردگي شان افسردگي از ضعف شخصيت و يا شخصيت معيوب ناشي مي شود و افسرده ها فقط مي توانند با تلاش سخت و زياد از اف -١٢
.  اندكي كم كنند

.  بيماري رواني به وسيله ضعف شخصيت ايجاد مي شود -١١

.  وقتي افراد دچار بيماري رواني شوند هرگز بهبود نمي يابند -١٠

.  بيماري هاي رواني نمي توانند مرا تحت تأثير قرار دهند -٩

.  هيچ اميدي به آينده بيماران رواني وجود ندارد -٨

.  آنها قادر نيستند تصميم گيري كنند -٧

.  آنها نمي توانند كار كنند -٦


